
خلق الإنسان وبث النفس في الجسم: 
آفرینش انسان و دمیدن نفس در جسم 

  
الله سـبحانـھ وتـعالـى بـدأ خـلق آدم فـي الـسماء الأولـى (سـماء الأنـفس)، ولـكن لـكي 
یـكون آدم وذریـتھ مـؤھّـلین لـلنزول إلـى الأرض والاتـصال بـالأجـساد، فـلابـد مـن رفـع 
الــطینة لــلسماء الأولــى وخــلق نــفس آدم (عــلیھ الســلام) وبــقیة الــناس مــنھا، فھــذا أمــر 
ضـروري؛ حـیث إن الـروح بـثت فـي ھـذه الـطینة الـمرفـوعـة وأصـبحت ھـذه الـطینة 
الـمرفـوعـة ھـي آلـة اتـصال الـروح بـالجسـد، فـالـروح لا یـمكن أن تـمس الجسـد لأنـھما 
فـي - ومـن - عـالـمین مـختلفین وبـینھما عـوالـم، فـكان لابـد مـن وجـود آلـة لـھا وجـود فـي 
كـل مـراتـب الـتدرج والـعوالـم بـین الـسماء الـجسمانـیة والـسماء الأولـى وعـندمـا یـرفـع 
الـجسم یـكون لـھ ھـذه الـمراتـب فـلھ أن یتحـرك ضـمن حـدودھـا. وھـكذا، فـالـطینة الـتي 
رفـعت (وھـي تـمثل كـل مـا فـي الأرض) أصـبح لـھا ھـذا الـمجال فـي الحـركـة بـین عـالـمي 
الأجـسام والأرواح، أو لـنقل: بـین عـالـم الأجـسام عـند بـدایـة الـسماء الأولـى وصـولاً 
لـلتماس بـالـسماء الـثانـیة، أو لـنقل: عـالـم الأرواح عـند بـدایـة الـسماء الـثانـیة (سـماء 

الروح، والجنة الملكوتیة). 
خـداونـد سـبحان و مـتعال آفـرینش آدم را در آسـمان اول، در آسـمان اَنـفُس، آغـاز 
نـمود؛ ولی بـرای این که آدم و فـرزنـدانـش قـابلیت این را داشـته بـاشـند که بـه زمین 
فـرود بیایند و بـه اجـساد مـتصل شـونـد، بـاید گِـل، تـا آسـمان اول بـالا بـرده شـود و نـفس 
آدم (ع) و سـایر مـردم از آن آفـریده شـود. این مـوضـوع ضـروری اسـت؛ از این جهـت 
که روح، در این گـل مـرفـوع دمیده شـد و این گِـل، ابـزار اتـصال روح بـا جسـد شـده 
اسـت. امکان نـدارد که روح بـا جسـد تـماس داشـته بـاشـد؛ بـه این خـاطـر که آن دو، در 
دو عـالـم مـختلف و از دو عـالـم مـتفاوت هسـتند که بین آن دو عـوالمی اسـت. پـس 
بـاید ابـزاری بـاشـد که در هـمه ی مـراتـب و جـایگاه هـای واسـطه و عـوالـم بین آسـمان 
جـسمانی و آسـمان اول، وجـودی داشـته بـاشـد و زمـانی که جـسم مـرفـوع می شـود، 

بتواند در این جایگاه ها قرار گیرد و بتواند بین آنها در حرکت باشد. 



پـس گِلی که مـرفـوع شـده اسـت، که جـلوه ی هـمه ی چیزهـایی اسـت که در زمین 
اسـت، امکان حـرکت بین عـالـم اجـسام و ارواح را یافـته اسـت؛ یا بـگوییم: بین عـالـم 
اجـسام، در آغـاز آسـمان اول تـا رسیدن بـه نـقطه ی تـماس بـا آسـمان دوم، یا عـالَـم 

ارواح در آغاز آسمان دوم، آسمان روح و بهشت ملکوتی. 
  

أیـضاً: كـانـت بـدایـة خـلق آدم مـن طـین الأرض ومـائـھا؛ لتحـمل نـفسھ الـتي سـتخلق 
فـي الـسماء الأولـى مـا فـي الأرض مـن قـوة وشـھوة تـؤھـلھ لـلتكاثـر ولـلعیش فـي كـل 
بـقعة عـلى الأرض وتـؤھـلھ لیھـیمن عـلى الأرض، فـأخـذت الـملائـكة بـأمـر مـن الله 
سـبحانـھ شـیئاً مـن تـراب ومـاء الأرض ورفـع إلـى الـسماء الأولـى وصـب مـنھ جـسم آدم 
الـلطیف فـي الـسماء الأولـى ووضـع فـي الـجنة الـدنـیویـة، أي فـي نـھایـة الـسماء الأولـى 
أي فـي بـاب الـسماء الـملكوتـیة (الـسماء الـثانـیة)، وھـي أولـى الـجنان الـملكوتـیة تـمر 

علیھ الملائكة. 
همچنین آغـاز آفـرینش آدم از گِـل زمین و آب آن بـود؛ تـا نـفس او که بـه زودی در 
آسـمان اول آفـریده می شـود، قـوت و شـهوت را حـمل کند که او را آمـاده ی بسیار 
شـدن و زنـدگی در هـمه ی مـناطـق زمین کند و او را آمـاده کند تـا بـر زمین مسـلط 
شـود. فـرشـتگان بـه دسـتور خـداونـد سـبحان، مـقداری از خـاک و آب زمین را گـرفـتند و 
بـه آسـمان اول بـالا بـردنـد و از آن، طـرح جـسم لطیف آدم در آسـمان اول ریخته شـد 
و در بهشــت دنیوی، در انــتهای آســمان اول قــرار داده شــد. یعنی در درب آســمان 
ملکوتی، یا آسـمان دوم که اولین بهشـت ملکوتی اسـت که فـرشـتگان از آن عـبور 

نمودند. 
  

عـن أبـي عـبد الله الـصادق (عـلیھ السـلام) قـال: «كـانـت الـملائـكة تـمر بـآدم (عـلیھ 
السلام) أي بصورتھ وھو ملقى في الجنة من طین فتقول: لأمر ما خلقت» ([772]). 



امـام صـادق(ع) فـرمـود: (فـرشـتگان از آدم (ع) عـبور می نـمودنـد. یعنی از صـورت و 
تـصویر او؛ در حـالی که او در بهشـت قـرار داده شـده بـود و از گِـل بـود. و می گـفتند: 

برای چه آفریده شده ای؟).([773]) 
  

أي ملقى في الجنة الموجودة في السماء الأولى. 
یعنی در بهشت موجود در آسمان اول قرار داده شده بود. 

  
قـال الـباقـر (عـلیھ السـلام): «فخـلق الله آدم فـبقي مـصوراً یـمر بـھ إبـلیس الـلعین فـیقول: 

لأمر ما خلقت» ([774]). 
امـام بـاقـر(ع) فـرمـود: (خـداونـد آدم را آفـرید. او بـه صـورت تـصویری بـود. تـا این که 

ابلیس ملعون از او عبور می کرد و می گفت: برای چه آفریده شده ای؟). 
  

﴿فقَلُْناَ یاَ آدَمُ إنَِّ ھَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلزَِوْجِكَ فلاََ یخُْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فتَشَْقىَ﴾ [طھ: 117]. 
«پــس گفتیم: ای آدم در حقیقت، این [ابلیس] بــرای تــو و همســرت دشمنی 
[خطرناك] است. زنهار تا شما را از بهشت بیرون نکند تا تیرهبخت گردی»([775]). 

  
ثـم لـما تھـیأت الأرض لاسـتقبال آدم (عـلیھ السـلام) خـلیفة الله، نـفخ الله روح الإیـمان فـي 
جسـد آدم الـمثالـي الـموجـود فـي الـسماء الأولـى، فـتكونـت الـنفس الإنـسانـیة الأولـى كـما 
یْـتھُُ......﴾، وقـولـھ تـعالـى: ﴿وَلـَقدَْ خَـلقَْناَكُـمْ﴾ وھـي فـي مـرتـبة  فـي قـولـھ تـعالـى: ﴿فـَإذَِا سَـوَّ
عـالـم الأنـفس أو الـسماء الأولـى. ثـم نـفخ فـي آدم روح الـقدس كـما فـي قـولـھ تـعالـى: 
رْنـَاكُـمْ﴾ أي صـورنـاكـم عـلى  وحِـي﴾، وقـولـھ تـعالـى: ﴿ثـُمَّ صَـوَّ ﴿..... وَنـَفخَْتُ فـِیھِ مِـن رُّ

صورة الله كما في التوراة: 
سـپس وقتی زمین بـرای پـذیرایی و اِسـتقبال از آدم (ع)، خـلیفه ی خـدا آمـاده شـد، 
خـداونـد روح ایمان را در جسـد مـثالی آدم که در آسـمان اول قـرار داشـت، دمید. در 
نتیجه اولین نـفس انـسانی بـه وجـود آمـد؛ هـمان طـور که در سـخن خـداونـد مـتعال 



اسـت: «... پـس وقتی آن را درسـت کـردم» و سـخن خـداونـد مـتعال: «و شـما را 
آفریدیم» این در مرحله ی عالم نفس ها در آسمان اول است. 

سـپس روح الـقدس در آدم دمیده شـد، هـمان طـور که در سـخن خـداونـد مـتعال 
اســت: «... آن را درســت کــردم و از روح خــود در آن دمیدم» و ســخن خــداونــد 
مـتعال: «سـپس بـه صـورتـگری شـما پـرداختیم» یعنی شـما را بـه تـصویر و صـورت 

خداوند درآوردیم؛ همان طور که در تورات است: 
  

«26 وقــال الله نــعمل الإنــسان عــلى صــورتــنا كشــبھنا» ([776])، «27 فخــلق الله 
الإنسان على صورتھ. على صورة الله خلقھ ذكرا وأنثى خلقھم» ([777]). 

(و خـداونـد فـرمـود: انـسان را بـه صـورت خـودمـان و مـشابـه خـودمـان بـه عـمل 
می آوریم).([778]) 

(خـداونـد انـسان را بـه صـورت و تـصویر خـودش آفـرید. او را بـه صـورت خـداونـد و 
مذکر و مونث آفرید).([779]) 

  
وفي الروایة: 

در روایت است: 
  

ا یـَرْوُونَ أنََّ اللهَّ خَـلقََ آدَمَ  دِ بْـنِ مُسْـلمٍِ قـَالَ سَـألَْـتُ أبَـَا جَـعْفرٍَ (عـلیھ السـلام) عَـمَّ عَـنْ مُحَـمَّ
عَـلىَ صُـورَتـِھ فـَقاَلَ: ھِـيَ صُـورَةٌ مُحْـدَثـَةٌ مَخْـلوُقـَةٌ واصْـطَفاَھَـا اللهَّ واخْـتاَرَھَـا عَـلىَ سَـائـِرِ 
وحَ إلِـَى نـَفْسِھ  وَرِ الْـمُخْتلَفِةَِ فـَأضََـافـَھَا إلِـَى نـَفْسِھ كَـمَا أضََـافَ الْـكَعْبةََ إلِـَى نـَفْسِھ والـرُّ الـصُّ

فقَاَلَ: "بیَْتيَِ" "ونفَخَْتُ فیِھ مِنْ رُوحِي"»([780]). 
محـمد بـن مسـلم گـوید: (از امـام بـاقـر(ع) در مـورد روایت «خـداونـد انـسان را بـه 
صـورت خـودش آفـرید.» پـرسیدم. ایشان فـرمـود: آن صـورت و تـصویر ایجاد شـده بـود 
و آفـریده شـده بـود و خـداونـد آن را بـرگـزید و آن را از میان بقیه ی صـورت هـای مـختلف 



انـتخاب نـمود و آن را بـه خـودش افـزود، هـمان طـور که کعبه و روح را بـه خـودش 
اضافه کرد. فرمود: بَیتِیَ (خانه ام) «و از روح خود در او دمیدم».([781]) 

  
فـأمـر الله الـملائـكة بـالـسجود لـھ كـما فـي قـولـھ تـعالـى: ﴿فـَقعَُوا لـَھُ سَـاجِـدِیـنَ﴾، وقـولـھ 

تعالى: ﴿ثمَُّ قلُْناَ للِْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ﴾، فسجد من سجد وتكبر من تكبر فطرد. 
خـداونـد بـه فـرشـتگان دسـتور داد که بـه او سجـده کنند، هـمان طـور که در سـخن 
خـداونـد مـتعال اسـت: «بـرایش بـه سجـده در افتید» و سـخن خـداونـد مـتعال: 
«سـپس بـه فـرشـتگان گفتیم: بـه آدم سجـده کنید» فـردی که سجـده کرد، سجـده 

کرد و فردی که تکبر نمود، تکبر نمود و رانده شد. 
  

وحِي فقَعَُوا لھَُ سَاجِدِینَ﴾ [الحجر: 29].  یْتھُُ وَنفَخَْتُ فیِھِ مِن رُّ ﴿فإَذَِا سَوَّ
«پـس وقتی آن را درسـت کـردم و از روح خـود در آن دمیدم، پیش او بـه سجـده در 

افتید»([782]). 
  

رْنـَاكُـمْ ثـُمَّ قـُلْناَ لـِلْمَلآئـِكَةِ اسْجُـدُواْ لآدَمَ فسََجَـدُواْ إلاَِّ إبِْـلیِسَ لـَمْ  ﴿وَلـَقدَْ خَـلقَْناَكُـمْ ثـُمَّ صَـوَّ
اجِدِینَ﴾ [الأعراف: 11].  نَ السَّ یكَُن مِّ

«و در حقیقت شـما را خـلق کـردیم. سـپس بـه صـورتـگری شـما پـرداختیم. آنـگاه بـه 
فـرشـتگان گفتیم: بـرای آدم سجـده کنید. پـس [هـمه] سجـده کـردنـد، جـز ابلیس کـه 

از سجده کنندگان نبود»([783]). 
  

ومـن ثـم إن الله سـبحانـھ وتـعالـى خـلق نـفس حـواء (عـلیھا السـلام) مـن نـفس آدم (عـلیھ 
ـن نَّـفْسٍ وَاحِـدَةٍ  كُمُ الَّـذِي خَـلقَكَُم مِّ قوُاْ رَبَّـ السـلام) ([784])، قـال تـعالـى: ﴿یـَا أیَُّـھَا الـنَّاسُ اتَّـ
ذِي تـَسَاءلـُونَ بـِھِ  قوُاْ اللهَّ الَّـ وَخَـلقََ مِـنْھَا زَوْجَـھَا وَبـَثَّ مِـنْھُمَا رِجَـالاً كَـثیِراً وَنـِسَاء وَاتَّـ

وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً﴾ [النساء: 1] ([785])، 



از این جـا بـود که خـداونـد سـبحان و مـتعال، نـفس حـوا(س) را از نـفس آدم (ع) 
آفـرید.([786]) خـداونـد مـتعال فـرمـود: «ای مـردم از پـروردگـارتـان کـه شـما را از نـفس 
واحـدی آفـرید و جـفتش را [نیز] از او آفـرید و از آن دو مـردان و زنـان بسیاری پـراکـنده 
کـرد، پـروا دارید. و از خـدایی کـه بـه [نـام] او از هـمدیگر درخـواسـت می کنید، پـروا 
نـمایید و زنـهار از خـویشاونـدان مـبُرید، کـه خـدا هـمواره بـر شـما نگهـبان اسـت»([787]).

 ([788])
  

عـن أبـي عـبد الله الـصادق (عـلیھ السـلام) قـال: «إن الله تـعالـى خـلق آدم مـن الـطین وخـلق 
حواء من آدم» ([789])، 

امـام صـادق (ع) فـرمـود: (خـداونـد مـتعال آدم را از گِـل آفـرید و حـوا را از آدم آفـرید).
 ([790])

  
ومـن ثـم أخـرج ذریـتھما وامـتحنھم جـمیعاً الامـتحان الأول فـي عـالـم الـذر (عـالـم 
الأنـفس)، وكـان الامـتحان بـسؤال واحـد: ﴿وَإذِْ أخََـذَ رَبُّـكَ مِـن بـَنيِ آدَمَ مِـن ظـُھُورِھِـمْ 
یَّـتھَُمْ وَأشَْھَـدَھُـمْ عَـلىَ أنَـفسُِھِمْ ألَسَْـتُ بـِرَبِّـكُمْ قـَالـُواْ بـَلىَ شَھِـدْنـَا أنَ تـَقوُلـُواْ یـَوْمَ الْـقیِاَمَـةِ  ذُرِّ
ا كُـنَّا عَـنْ ھَـذَا غَـافـِلیِنَ﴾ [الأعـراف: 172]، والآیـة واضـحة ﴿وَأشَْھَـدَھُـمْ عَـلىَ أنَـفسُِھِمْ﴾ أي  إنَِّـ
أنـھ كـان عـالـم أنـفس، فـالـمتقدم فـي الامـتحان والـفائـز فـي السـباق ھـو مـن یـرى ویـسمع 

أولاً ویجیب أولاً. 
پـس از آن، فـرزنـدان آن دو را بیرون آورد و همگی را در امـتحان اول، در عـالـم ذر 
یا عــالــم اَنــفُس امــتحان نــمود و امــتحان بــا یک پــرســش بــود: «و هــنگامی کــه 
پـروردگـارت از پشـت فـرزنـدان آدم ذریه ی آنـان را بـرگـرفـت و ایشان را بـر نـفس هـایشان 
گـواه سـاخـت، کـه آیا پـروردگـار شـما نیستم؟ گـفتند: چـرا، گـواهی دادیم. تـا مـبادا روز 
قیامـت بـگویید مـا از این [امـر] غـافـل بـودیم»([791]). آیه روشـن اسـت؛ «و ایشان را بـر 
نـفس هـایشان گـواه سـاخـت» یعنی در عـالـم انـفُس بـود. کسی در این امـتحان پیشی 

می گیرد و در مسابقه پیروز می شود که اول ببیند و بشنود و اول پاسخ دهد. 



  
ولـما انتھـى ھـذا الامـتحان، شـاء الله أن یـتم مـا كـان فـي عـلمھ مـن انـزال آدم (عـلیھ 
السـلام) إلـى الأرض وامـتحانـھ فـیھا، فـحصل امـتحان آدم (عـلیھ السـلام) فـي الـسماء الأولـى 
(الـجنة الـدنـیویـة) وفشـل فـي الامـتحان كـما كـان مـقدّراً لـھ، ﴿فـَأكََـلاَ مِـنْھَا فـَبدََتْ لـَھُمَا 
سَـوْآتـُھُمَا وَطَـفقِاَ یـَخْصِفاَنِ عَـلیَْھِمَا مِـن وَرَقِ الْـجَنَّةِ وَعَـصَى آدَمُ رَبَّـھُ فـَغَوَى﴾ [طـھ: 121]، 
فـأنـزل إلـى الأرض ھـو وأمـنا حـواء (صـلوات الله عـلیھما) ورزقـنا الله شـفاعـتھما فـي الـدنـیا 

والآخرة. 
وقتی این امـتحان بـه پـایان رسید، خـداونـد خـواسـت تـا فـرو فـرسـتادن آدم (ع) بـه 
زمین و امـتحانـش در زمین را که در عـلمش بـود، بـه انـجام رسـانـد. پـس امـتحان آدم 
(ع) در آسـمان اول یا بهشـت دنیوی، اتـفاق افـتاد و هـمان گـونـه که بـرایش تـقدیر شـده 
بـود، در امـتحان شکست خـورد. «آنـگاه از آن خـوردنـد و بـرهنگی آنـان بـرایشان 
نـمایان شـد و شـروع کـردنـد بـه چسـبانیدن بـرگ هـای بهشـت بـر خـود و [این گـونـه] آدم 
بـه پـروردگـار خـود عصیان ورزید و بیراهـه رفـت»([792]). ایشان و مـادر مـا حـوا، بـه زمین 
فـرود آمـدنـد. درود خـداونـد بـر این دو و خـداونـد شـفاعـت این دو را در دنیا و آخـرت، 

روزی ما نماید. 
  

والـنص الـقرآنـي واضـح أن آدم وحـواء خـلقا وعـاشـا ابـتداءً فـي الـجنة الـموجـودة فـي 
الـسماء الأولـى، وھـي جـنة دنـیویـة ولـكنھا لیسـت فـي الأرض بـل فـي الـسماء الأولـى أو 

عالم الأنفس: 
نـص قـرآنی روشـن اسـت که آدم و حـوا در آغـاز، در بهشـت مـوجـود در آسـمان اول 
آفـریده شـدنـد و زنـدگی کردنـد. این بهشـت دنیوی اسـت. ولی در زمین نیست. بلکه 

در آسمان اول یا عالم نفس هاست: 
  

قـال تـعالـى: ﴿وَقـُلْناَ یـَا آدَمُ اسْـكُنْ أنَـتَ وَزَوْجُـكَ الْـجَنَّةَ وَكُـلاَ مِـنْھَا رَغَـداً حَـیْثُ شِـئْتمَُا 
وَلاَ تقَْرَباَ ھَـذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الْظَّالمِِینَ﴾ [البقرة: 35]. 



خـداونـد مـتعال فـرمـود: «و گفتیم ای آدم، خـود و همسـرت در این بـاغ سـکونـت 
گیر[ید] و از هـر جـای آن خـواهید، فـراوان بـخورید و[لی] بـه این درخـت نـزدیك 

نشوید، که از ستمکاران خواهید بود»([793]). 
  

وقـال تـعالـى: ﴿وَیـَا آدَمُ اسْـكُنْ أنَـتَ وَزَوْجُـكَ الْـجَنَّةَ فـَكُلاَ مِـنْ حَـیْثُ شِـئْتمَُا وَلاَ تـَقْرَبـَا 
ھَـذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالمِِینَ﴾ [الأعراف: 19]. 

خـداونـد مـتعال فـرمـود: «و ای آدم، تـو بـا جـفت خـویش در آن بـاغ سـکونـت گیر و از 
هـر جـا کـه خـواهید بـخورید و[لی] بـه این درخـت نـزدیك مـشوید، کـه از سـتمکاران 

خواهید شد»([794]). 
  

كَ وَلـِزَوْجِـكَ فـَلاَ یخُْـرِجَـنَّكُمَا مِـنَ الْـجَنَّةِ  وقـال تـعالـى: ﴿فـَقلُْناَ یـَا آدَمُ إنَِّ ھَـذَا عَـدُوٌّ لَّـ
ـكَ لاَ تـَـظْمَأُ فـِـیھَا وَلاَ تـَـضْحَى *  فـَـتشَْقىَ * إنَِّ لـَـكَ ألاََّ تـَـجُوعَ فـِـیھَا وَلاَ تـَـعْرَى * وَأنََّـ
ةِ الْخُلْـدِ وَمُلْـكٍ لاَّ یبَْـلىَ * فأَـكََلاَ  یْـطَانُ قاَـلَ یاَـ آدَمُ ھَلـْ أدَُلُّكـَ عَلـىَ شَجَرـَ سَ إلِیَْـھِ الشَّ سْوـَ فوَـَ
ھُ  مِـنْھَا فـَبدََتْ لـَھُمَا سَـوْآتـُھُمَا وَطَـفقِاَ یـَخْصِفاَنِ عَـلیَْھِمَا مِـن وَرَقِ الْـجَنَّةِ وَعَـصَى آدَمُ رَبَّـ

فغََوَى﴾ [طھ: 117 - 121]. 
خـداونـد مـتعال فـرمـود: «پـس گفتیم: ای آدم در حقیقت، این [ابلیس] بـرای تـو و 
همســرت دشمنی [خــطرنــاك] اســت. زنــهار تــا شــما را از بهشــت بیرون نــکند تــا 
تیره بـخت گـردی. در حقیقت بـرای تـو در آن جـا این [امتیاز] اسـت کـه نـه گـرسـنه 
می شـوی و نـه بـرهـنه می مـانی. و [هـم] این کـه در آن جـا نـه تـشنه می گـردی و نـه 
آفــتابــزده. پــس شیطان او را وســوســه کــرد، گــفت: ای آدم، آیا تــو را بــه درخــت 
جـاودانگی و ملکی کـه زایل نمیشود راه نـمایم؟ آن گـاه از آن [درخـت مـمنوع] خـوردنـد 
و بـرهنگی آنـان بـرایشان نـمایان شـد و شـروع کـردنـد بـه چسـبانیدن بـرگ هـای بهشـت 

بر خود و [این گونه] آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت»([795]). 
  



فـالآیـات واضـحة أن آدم (عـلیھ السـلام) لـم یـكن أرضـیاً، ولـم یخـلق فـي الأرض ابـتداءً بـل 
فـي الـجنة فـي الـسماء الأولـى، وھـي غـیر جـنة الخـلد ﴿فـَلاَ یخُْـرِجَـنَّكُمَا مِـنَ الْـجَنَّةِ 
فـَتشَْقىَ﴾، وھـذه الـجنة لیسـت كـالأرض الـتي یـمكن أن یـجوع فـیھا الإنـسان ویـعرى 
ویـعطش ویـضحى وتـؤذیـھ الـشمس والـظروف الـجویـة إذا لـم یـعمل ویجـمع الـثمار أو 
یـزرع ویـصید أو یـربـي الـحیوانـات ویتخـذ احـتیاطـاتـھ لـدفـع الـضرر، إذن ھـي شـيء آخـر 

غیر أرضي. 
در این آیات روشــن اســت که آدم (ع) زمینی نیست؛ و در ابــتدا در زمین آفــریده 
نشـده اسـت؛ بلکه در بهشـت در آسـمان اول بـود و این غیر از بهشـت جـاودانی اسـت. 
«زنـهار تـا شـما را از بهشـت بیرون نـکند تـا تیره بـخت گـردی» این بهشـت، مـانـند زمین 
نیست که اگـر انـسان در آن کار نکند، و میوه  نچیند و کشاورزی نکند و حیوانـات را 
شکار نکند یا آن هـا را پـرورش نـدهـد و بـرای از بین بـردن زیان، نکاتی را رعـایت نکند، 
دچـار گـرسنگی و بـرهنگی و تشنگی و آفتـاب زدگی می شـود و خـورشید و شـرایط جـوی 

او را آزار می دهد؛ بنابراین این بهشت، غیرزمینی است. 
  

ثـم لـننظر إلـى حـال آدم الـممیز فـي ھـذه الآیـات، وھـل یـتناسـب مـع حـال الأرض 
والأجـسام فـیھا، فـجسم الإنـسان الأرضـي إذا لـم یـغطَ جـزءاً مـنھ بـالـلباس سـیكون 
مـكشوفـاً وأكـیداً یـراه صـاحـبھ ویـراه غـیره، ولـو كـان آدم یـلبس لـباسـاً أرضـیاً فـإن ھـذا 
الـلباس الأرضـي لا یـصبح مـعدومـاً عـندمـا یـعصي الإنـسان الله، فـلو كـان آدم وحـواء فـي 
الأرض وكـانـا عـاریـین مـن الـبدایـة لانـتبھا إلـى حـالـھما مـنذ الـبدایـة ولـیس عـند 
المعصیة، ولو كانا في الأرض ویلبسان ملابس فلا تختفي عنھما بمجرد المعصیة. 

سـپس بـه حـالـت مـتفاوت آدم در این آیات دقـت کنیم که آیا بـا حـالـت زمین و 
اجـسام در آن مـتناسـب اسـت؟ اگـر بخشی از جـسم زمینی انـسان بـا لـباس پـوشیده 
نـشود، آشکار می شـود و قـطعاً فـرد هـمراه و دیگران آن را می بینند. اگـر آدم لـباس 
زمینی می پـوشید، بـا عصیان و سـرپیچی انـسان در بـرابـر خـداونـد، از بین نمی رفـت. 
اگــر آدم و حــوا در زمین بــودنــد و از آغــاز بــرهــنه بــودنــد، از آغــاز مــتوجــه وضعیت 



خــودشــان می شــدنــد، نــه هــنگام معصیت. و اگــر در زمین بــودنــد و لــباس هــایی 
می پوشیدند، به صِرف معصیت از ایشان پنهان نمی شد. 

  
إذن، فـالأمـر لـیس أرضـیاً والـقصة لیسـت أرضـیة، فـالأمـر كـما یـذكـره الله فـي الـقرآن 
لا یـتناسـب مـع حـال الأرض ومـن فـیھا أبـداً، بـینما لـو كـان آدم وحـواء عـند الـمعصیة 
فـي الـجنة الـدنـیویـة فـي الـسماء الأولـى فـمن الـطبیعي أن تـبدو لـھما سـوءاتـھما عـندمـا 
یـعصیان ولـیس قـبل ذلـك؛ لأن الـلباس الـذي یسـتر الـعورة ھـناك ھـو لـباس الـتقوى وھـو 
لـباس تـلبسھ الـنفس كـنتیجة طـبیعیة لـطاعـة الله ومـخالـفة الـھوى والشـیطان، ولـباس 
الـتقوى أھـم وأفـضل مـن لـباس الجسـد؛ لأن الله یـنظر لـنفس وروح الإنـسان ومـا تـلبس 
ولـیس إلـى جسـد الإنـسان ومـا یـغطیھ ﴿یـَا بـَنيِ آدَمَ قـَدْ أنَـزَلْـناَ عَـلیَْكُمْ لـِباَسـاً یـُوَارِي 
ـرُونَ﴾ [الأعـراف:  كَّ سَـوْءَاتـِكُمْ وَرِیـشاً وَلـِباَسُ الـتَّقْوَىَ ذَلـِكَ خَـیْرٌ ذَلـِكَ مِـنْ آیـَاتِ اللهِّ لـَعَلَّھُمْ یـَذَّ

 .[26

بـنابـراین مـوضـوع زمینی نیست و داسـتان بـه زمین مـربـوط نمی شـود و هـمان طـور 
که خـداونـد، این مـوضـوع را در قـرآن ذکر می کند؛ این مـوضـوع اصـلاً بـا وضعیت 
زمین و افـرادش مـتناسـب نیست؛ در حـالی که اگـر آدم و حـوا هـنگام معصیت در 
بهشـت دنیوی در آسـمان اول بـودنـد، طبیعی اسـت که بـدی هـایشان هـنگام معصیت 
بـرایشان آشکار شـود و نـه پیش از آن؛ بـه این خـاطـر که لـباسی که عـورت و زشـتی را 
در آن جـا می پـوشـانـد، هـمان لـباس تـقوا اسـت و لـباسی اسـت که نـفس، در اثـر 
نتیجه ی طبیعی اطـاعـت از خـداونـد و مـخالـفت بـا هـوای (نـفس) و شیطان می پـوشـد. 
و لـباس تـقوا از لـباس جسـد، مـهم تـر و بـرتـر اسـت؛ بـه این خـاطـر که خـداونـد بـه نـفس و 
روح انـسان و آن چـه می پـوشـد، نـگاه می کند، نـه بـه جسـد انـسان و آن چـه، آن را 
می پـوشـانـد. «ای فـرزنـدان آدم، در حقیقت مـا بـرای شـما لـباسی فـرو فـرسـتادیم کـه 
عـورت هـای شـما را پـوشیده می دارد و [بـرای شـما] زینتی اسـت و[لی] بهـترین جـامـه 
[لــباس] تــقواســت. این از نــشانــه هــای [قــدرت] خــداســت. بــاشــد کــه مــتذکــر 

شوند»([796]). 



  
وعـند الـمعصیة یـنزع ھـذا الـلباس وتـنكشف عـورة الإنـسان أمـام ربـھ ([797])، أي 
إن آدم وحـواء (عـلیھما السـلام) كـانـا یـلبسان لـباسـاً مـنذ الـبدایـة فـي الـجنة، كـانـا یـلبسان لـباس 
الـتقوى ثـم نـزع عـنھما؛ فـھما لـم یـكونـا عـاریـین فـي الـبدایـة وانـكشف لـھما حـالـھما 
الأولـي، بـل الـذي انـكشف لـھما ھـو حـالـھما بـعد الـمعصیة ونـزع لـباس الـتقوى، ﴿یـَا بـَنيِ 
ـنَ الْـجَنَّةِ یـَنزِعُ عَـنْھُمَا لـِباَسَـھُمَا لـِیرُِیـَھُمَا  ـیْطَانُ كَـمَا أخَْـرَجَ أبَـَوَیْـكُم مِّ آدَمَ لاَ یـَفْتنِنََّكُمُ الشَّ
ـیاَطِـینَ أوَْلـِیاَء لـِلَّذِیـنَ  سَـوْءَاتـِھِمَا إنَِّـھُ یَـرَاكُـمْ ھُـوَ وَقَـبیِلھُُ مِـنْ حَـیْثُ لاَ تَـرَوْنَـھُمْ إنَِّـا جَـعَلْناَ الشَّ

لاَ یؤُْمِنوُنَ﴾ [الأعراف: 27]. 
در هـنگام معصیت، این لـباس از انـسان جـدا شـد و عـورت انـسان نـزد پـروردگـارش 
آشکار شـد.([798]) یعنی آدم و حـوا (علیهما السـلام) از آغـاز در بهشـت، لـباسی که پـوشیده 
بـودنـد، لـباس تـقوا بـود. سـپس این لـباس از آنـها جـدا شـد. آنـان در آغـاز بـرهـنه نـبودنـد و 
چیزی که بــرایشان آشکار شــد، وضعیت اولیه ی آنــها نــبود؛ بلکه آن چــه بــرایشان 
آشکار شـد، وضعیت آنـها پـس از معصیت و جـدا شـدن لـباس تـقوا بـود: «ای فـرزنـدان 
آدم زنـهار تـا شیطان شـما را بـه فـتنه نیندازد چـنانـکه پـدر و مـادر شـما را از بهشـت 
بیرون رانـد و لـباس شـان را از ایشان بـرکـند، تـا عـورت هـایشان را بـر آنـان نـمایان کـند. 
در حقیقت او و قبیله اش شـما را از آن جـا کـه آن هـا را نمیبینید میبینند. مـا شیاطین 

را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمیآورند»([799]) . 
  

ـیْطَانُ كَـمَا  فـالآیـة واضـحة أنّ لـباس آدم نـزع عـنھ بسـبب مـعصیتھ؛ ﴿لاَ یـَفْتنِنََّكُمُ الشَّ
ـنَ الْـجَنَّةِ یَـنزِعُ عَـنْھُمَا لـِباَسَـھُمَا لـِیرُِیَـھُمَا سَـوْءَاتـِھِمَا﴾، وھـذا الـلباس عـاد  أخَْـرَجَ أبََـوَیْـكُم مِّ

بالاستغفار ﴿فبَدََتْ لھَُمَا سَوْآتھُُمَا وَطَفقِاَ یخَْصِفاَنِ عَلیَْھِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾. 
آیه روشــن اســت که لــباس آدم بــه خــاطــر معصیتش از او بــرداشــته شــد. «ای 
فـرزنـدان آدم زنـهار تـا شیطان شـما را بـه فـتنه نیندازد چـنان کـه پـدر و مـادر شـما را از 
بهشـت بیرون رانـد و لـباس شـان را از ایشان بـرکـند، تـا عـورت هـایشان را بـر آنـان نـمایان 



کـند». این لـباس بـا درخـواسـت آمـرزش بـازگشـت: «بـرهنگی آنـان بـرایشان نـمایان شـد 
و شروع کردند به چسبانیدن برگ های بهشت بر خود». 

  
والآیـات واضـحة أن ھـبوط آدم (عـلیھ السـلام) وحـواء مـن الـجنة الـدنـیویـة فـي الـسماء 
الأولـى إلـى الأرض لا یـمكن أن یـقال إنـھ ھـبوط مـن جـنة فـي ھـذه الأرض إلـى الأرض، 
ـنِّي ھُـدًى فـَمَن تـَبعَِ ھُـدَايَ فـَلاَ خَـوْفٌ عَـلیَْھِمْ وَلاَ  ـا یـَأتْـِینََّكُم مِّ ﴿قـُلْناَ اھْـبطِوُاْ مِـنْھَا جَـمِیعاً فـَإمَِّ
ھُـمْ یحَْـزَنـُونَ﴾، فـھو ھـبوط مـن الـسماء الأولـى إلـى الـسماء الـجسمانـیة وإلـى الأرض 
بـالـخصوص، والإمـام الـصادق (عـلیھ السـلام) بـینّ أنّ آدم طـلب الـرجـوع إلـى الـجنة الـتي كـان 
فـیھا وقـد أجـابـھ الله، وھـذا یـبین بـوضـوح أنـھا جـنة سـیدخـلھا بـعد انـفصال نـفسھ - 

بالموت - عن ھذا الجسد مرة أخرى ویعود كما كان سابقاً. 
در این آیات روشـن اسـت که هُـبوط و فـرود آمـدن آدم و حـوا از بهشـت دنیوی در 
آســمان اول، بــه زمین بــوده اســت، نــه فــرود آمــدن از بهشــت زمینی بــه زمین. 
«گفتیم: جـملگی از آن فـرود آیید. پـس اگـر از جـانـب مـن شـما را هـدایتی رسـد، آنـان 
کـه هـدایتم را پیروی کـنند، بـر ایشان بیمی نیست و غمگین نـخواهـند شـد»([800]). 
این فـرود آمـدن از آسـمان اول بـه آسـمان جـسمانی و بـه طـور خـاص بـه زمین بـوده 
اسـت. امـام صـادق(ع) بیان می کند که آدم درخـواسـت بـازگشـت بـه بهشـتی را نـمود 
که در آن بـود و خـداونـد او را اِجـابـت کرد. این مـوضـوع بـه روشنی بیان می کند که این 
بهشـتی اسـت که پـس از جـدا شـدن نـفس از بـدن، بـا مـرگ، بـار دیگر بـه آن وارد 

می شود و مانند قبل به آن باز می گردد. 
  

«عـن أبـي عـبد الله (عـلیھ السـلام) قـال: لـما طـاف آدم (عـلیھ السـلام) بـالـبیت مـائـة عـام مـا یـنظر 
إلـى حـواء، ولـقد بـكى عـلى الـجنة حـتى صـار عـلى خـدیـھ مـثل النھـریـن الـعجاجـین 
الـعظیمین مـن الـدمـوع، ثـم أتـاه جـبرئـیل (عـلیھ السـلام) فـقال: حـیاك الله وبـیاك، فـلما أن قـال: 
"حـیاك الله" تـبلج وجـھھ فـرحـاً وعـلم أن الله قـد رضـي عـنھ، ولـما قـال: "وبـیاك" 
ضـحك ومـعنى بـیاك أضـحكك، قـال: ولـقد قـام عـلى بـاب الـكعبة وثـیابـھ جـلود الإبـل 
والـبقر، فـقال: الـلھم أقـلني عـثرتـي واغـفر لـي ذنـبي وأعـدنـي إلـى الـدار الـتي أخـرجـتني 



مـنھا، فـقال الله جـل ثـناؤه: قـد أقـلتك عـثرتـك وغـفرت لـك ذنـبك وسـأعـیدك إلـى الـدار 
التي أخرجتك منھا» ([801]). 

امـام صـادق(ع) فـرمـود: (حـضرت آدم یک صـد سـال بـه دور خـانـه ی کعبه طـواف 
کرد، و نـگاه بـه حـوا نمی نـمود، و از فـراق بهشـت آن قـدر گـریست که بـر دو گـونـه اش 
اثـری مـانـند دو نهـر بـزرگ نـمودار شـد. آنـگاه جـبرئیل نـزد وی آمـد و گـفت: «خـدا تـو را 
زنـده بـدارد و خـندان گـردانـد» پـس چـون بـه او گـفت: «خـدا تـو را زنـده بـدارد» اثـر 
شـادمـانی بـر چهـره اش نـقش بسـت و دانسـت که خـدا از او خـشنود گـردیده اسـت، و 
چـون بـه او گـفت: «خـندان گـردانـد» خـندید. بـر در خـانـه ی کعبه ایستاد، در حـالی که 
لـباس هـایی از پـوسـت شـتر و گـاو بـر تـن داشـت و گـفت: «بـارالـها از لـغزشـم درگـذر، و 
گـناهـم را بیامـرز و مـرا بـه جـایی که از آن رانـدی، بـرگـردان». خـدای عـزوجـل فـرمـود: 
«از لـغزشـت درگـذشـتم، و گـناهـت را آمـرزیدم و بـه زودی تـو را بـاز می گـردانـم بـه آن جـا 

که از آن بیرون راندمت).([802]) 
  
  

ھـذه قـصة خـلق آدم (عـلیھ السـلام) مـن الـطین الـمرفـوع إلـى الـسماء الأولـى ونـفخ الـروح 
فـیھ، فـآدم خـلق فـي الـجنة الـدنـیویـة الـموجـودة فـي الـسماء الأولـى ([803])، فـنحن 
سـماویـون وقـد خـلقت أنـفسنا مـن الـروح الـمنفوخ فـي الـطین الـمرفـوع لـكي یـتم 
امـتحانـنا فـي ھـذه الأرض، وتـتمكن الأنـفس مـن الـتواصـل مـع الأجـسام الأرضـیة الـتي 

ستكون حیزّ امتحانھا في ھذا العالم الجسماني المادي. 
این اسـت داسـتان آفـرینش آدم(ع) از گلی که بـه آسـمان اول مـرفـوع شـد و روح در 
آن دمیده شـد. بـنابـراین آدم در بهشـت دنیوی واقـع در آسـمان اول([804]) آفـریده شـده 
اسـت؛ لـذا مـا آسـمانی هسـتیم و نـفس مـا نیز از روح دمیده شـده در گِـل مـرفـوع خـلقت 
یافـته اسـت، تـا در این زمین مـورد آزمـایش و امـتحان قـرار گیریم؛ و از سـوی دیگر، 



ارواح بـتوانـند بـا بـدن هـای زمینی که مکانِ امـتحان مـا در این عـالـم جـسمانی هسـتند، 
تلاقی یابند.([805]) 
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